
نیلوفر حامدی: «کارت قرمز به کار کودک»؛ این عنوان نشستی 
بود که شــنبه، ۲۳ خردادماه در مؤسسه رحمان برگزار شد. به 
مناسبت ۱۲ ژوئن که روز جهانی مبارزه با کار کودک نام گذاری 
شده اســت، موضوع حق کودکی برای کودکان و کار شایسته 
برای بزرگســالان بررسی شــد. «طاهره پژوهش»، مدیرعامل 
انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، «قمر تکاوران»، 
پژوهشگر اجتماعی و «پریسا والنتینا پویان»، مدیرعامل مؤسسه 
یاریگران کودکان کار پویا ســخنرانان این پنل بودند و «سمانه 
علــوی» از اعضای هیئت مدیــره انجمن حمایــت از حقوق 
کودک نیز دبیری این نشســت را بر عهده داشــت. از آنجا که 
کار کودک صرفا یک مســئله اقتصادی نیست، بلکه نشانه ای 
از نقض زنجیره ای حقوق کودک محســوب می شود، اهمیت 
این موضوع در وضعیت فعلی جامعه ایرانی بر کسی پوشیده 
نیســت. در شــرایط امروز ایران، عواملی مانند فقر ساختاری، 
انواع نابرابری ها، مهاجرت، بحران های اجتماعی و معیشــتی 
و ضعف در نظام های حمایتــی و نظارتی، کودکان را بیش از 
پیش در معرض آسیب های جدی قرار داده است. این نشست 
فرصتی شــد تا با بررســی ابعاد مختلف کار کودک، بار دیگر 
بر مسئولیت مشــترک دولت، نهادهای آموزشی و بهداشتی، 
جامعه مدنــی و ســازمان های مردم نهــاد در تحقق حقوق 

کودکان تأکید شود.

۲ میلیون کودک در سایه آمارهای متناقض
«قمــر تــکاوران»، دبیر گــروه جمعیت و مهاجــرت انجمن 
جامعه شناســی، پژوهشــگر و فعــال اجتماعــی، در ابتدای این 
نشست، صحبت هایش را با عدد و آمار شروع کرد: «در ابتدا بگویم  
دلیل اینکه آمارهایی که می گویم احتمالا پراکنده است، این است 
که ما در ایران آمار دقیق و مشخصی از کودکان کار نداریم؛ اینکه 
چه تعداد کودک درگیرنــد و در چه حوزه هایی فعالیت می کنند، 
اطلاعات دقیقی در دســترس نیست. به همین دلیل فقط به چند 
آمار پراکنده اشــاره می کنم تا تصویری کلی  از وضعیت داشــته 
باشــیم و مشــخص شــود وقتی از کودک کار صحبت می کنیم، 
منظور چیســت و چه تعداد کودک درگیر این مســئله هســتند. 
بر اســاس آخرین آمار سازمان جهانی کار، ۱۳۸ میلیون کودک کار 
در جهان وجود دارد و ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کودک کار در آسیا 
و اقیانوسیه هستند. برآوردها نشان می دهد  از این ۲۷ میلیون نفر 
در آســیا، حدود دو میلیون نفر کودک کار در ایران هستند؛ هرچند 
این عدد بسیار تخمینی اســت و احتمال اینکه رقم واقعی بالاتر 
باشد، زیاد است. ما آمارهای پراکنده دیگری هم داریم. برای مثال، 
گزارش آمار تفصیلی نیروی کار که در ســال ۱۳۹۶ توســط مرکز 
آمار ایران منتشــر شده، نشان می دهد جمعیت ۱۰ تا ۱۷ساله های 
ایــران ۹ میلیــون و ۱۷۳ هزار نفر اســت که از این تعــداد، حدود 
۴۱۰ هزار نفر مشــغول به کارند. البته این عــدد فقط افراد بالای 
۱۰ ســال را شامل می شــود و تنها کودکان ایرانی را در نظر گرفته 
اســت؛ یعنی افرادی که مــدرک ندارند و به اصطلاح در دســته 
قانونی ایرانی محســوب نمی شــوند، در این آمار لحاظ نشده اند. 
نکته دیگر اینکه این آمار مربوط به کســانی اســت که خودشان 
اشتغال به کار را اعلام کرده اند؛ یعنی مبتنی بر خوداظهاری بوده 
است. پس آمار واقعی  طبیعتا بســیار بیشتر از این اعداد است». 
این فعال اجتماعی همچنین با اشــاره ای به گزارش های مجلس 
شورای اسلامی نیز گفت: «در گزارش مجلس درباره کودکان کار 
و خیابان نیز آمار دقیق ارائه نشــده است. با این حال، در گزارش 
آمده که نشست هایی با نهادهای مختلف برگزار شده و بر مبنای 
داده های بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی -بدون ذکر سال 
و جزئیات داده ها- جمع بندی انجام شــده است. این گزارش که 
مربوط به سال ۱۴۰۱ است، نشان می دهد  ۸۰ درصد کودکان کار و 
خیابان را کودکان مهاجر تشکیل می دهند. تقریبا همه گزارش ها 
نشان می دهند که بخش بزرگی از کودکان کار و خیابان را کودکان 
مهاجر تشــکیل می دهند. البته همه کودکان کار و خیابان الزاما 
بازمانده از تحصیل نیستند». این پژوهشگر اجتماعی، با ارائه آماری 
از کتاب توضیح داد: «در کتابی که آقای روشنفکر و همکارانشان 
تدوین کرده اند، گزارشی مفصل ارائه شده که براساس مطالعه ای 
اســت که در ســال ۱۳۹۹ برای سازمان بهزیســتی انجام شده و 
۱۵ استان کشور را دربر گرفته است. در این بخش، آمارها تا حدی 
متفاوت اســت. برای مثال، گزارش نشــان می دهد که ۳۷ درصد 
کودکانی که در این مطالعه بررسی شده اند -که البته یک پیمایش 
محدود بوده و نه یک بررســی جامع ملی- تابعیت افغانســتان 
داشــته اند. بقیه آنها نیــز متعلق به قومیت هــای دیگر بوده اند؛ 
تــرک، لر و حتی فــارس و عرب 
هم در میان آنها وجود داشته اند 
و حدود ۲.۶ درصــد نیز از گروه 
کولی ها بوده اند. در گزارش های 
مجلــس هــم -هرچنــد اعداد 
تفاوت زیادی دارند- تقریبا همین 
روند دیده می شــود؛ یعنی گفته 
شــده که پس از افغانستانی ها، 
به لحاظ تعداد، گروه هایی مانند 
کولی هــا یا آنهایی که معمولا با 
عنوان غربت شناخته می شوند و 
همچنین اقــوام دیگر نیز حضور 

دارند».

فقــدان هویت؛ چالــش پنهان 
کودکان کار

سازمان بهزیســتی هم البته 
گزارش هایــی  زمینــه  ایــن  در 
داده اســت: «رئیــس ســازمان 
بهزیســتی در مرداد ۱۴۰۴ اعلام 
کرده کــه چهارهزارو  ۴۰۰ کودک 
ساماندهی شــده اند. البته همه 
عزیزانــی که در خانــه کودک و 
انجمن هــا کار کرده اند، احتمالا 
«ســاماندهی»  واژه  شــنیدن  با 
احســاس خوبی پیدا نمی کنند، 
بــه دلیــل تجربه هایــی که در 

این زمینه داشــته اند. در ادامه گفته شــده که از این تعداد، ۸۶.۵ 
درصد مهاجر بوده اند. حالا با توجه به اینکه مطالعه بهزیســتی 
که ۱۵ اســتان را شامل می شود، عدد ۳۷ درصد را مطرح می کند 
و در مقابــل، برخی گزارش ها عدد ۸۰ درصد را نشــان می دهند، 
روشــن اســت که ما عدد دقیقی در اختیار نداریم. فقط می دانیم 
که بخش قابل توجهی از این کودکان را کودکان مهاجر تشــکیل 
می دهند. اگر بخواهیــم ویژگی های دیگر کودکان کار و خیابان را 
بررسی کنیم، می بینیم که اکثریت آنها پسر هستند. این موضوع در 
گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده است؛ اما آماری 
که به نظر من دقیق تر است، همان مطالعه سال ۱۳۹۹ بهزیستی 
است که اعلام کرده ۸۷ درصد آنها پسر بوده اند. نکته دیگر اینکه 
۷۲ درصد آنها به مدرســه می رونــد و از میان کودکانی که مورد 
مطالعه قرار گرفته اند، فقط ۲۰ درصد بازمانده از تحصیل بوده اند. 
مسئله بسیار مهم که در این گزارش به آن اشاره شده و به نظر من 
باعث می شود آن عدد ۳۷ درصد محل سؤال قرار بگیرد، مسئله 
وضعیت هویتی کودکان اســت. احتمالا از کودکان پرسیده شده 
که ایرانی هســتند یا نه و پاســخ مثبت داده اند؛ اما وقتی گزارش 
می گویــد ۲۳ درصد فاقد شناســنامه بوده انــد و ۶۲ درصد فاقد 
شناســنامه، کارت ملــی یا کارت اقامت بوده اند و هشــت درصد 
نیــز فاقد هرگونه اوراق هویتی بوده انــد، اگر این اعداد را کنار هم 
بگذاریم، می بینیم تعداد افرادی که فاقد مدارک هویتی هستند از 

آن ۳۷ درصد بیشتر می شود».

از فقر تا نقض حقوق کودک
نکته بسیار مهم دیگر درباره ویژگی های کودکان کار و خیابان 
این است که مســئله اصلی، فقر اقتصادی اســت: «برای مثال، 
۶۱ درصد پدران این کودکان شاغل بوده اند، اما عمدتا در مشاغلی 
مانند کارگری ســاختمانی و مشاغل خدماتی فعالیت داشته اند. 
۱۶ درصد نیز بیکار بوده اند. همچنین گزارش نشــان می دهد که 
۵۰ درصد پدران بی ســواد و ۲۶ درصد دارای تحصیلات ابتدایی 
بوده اند. وضعیت سواد مادران نیز مشابه است؛ ۵۶ درصد مادران 
بی سواد یا دارای ســواد نهضتی بوده اند و ۲۲ درصد تحصیلات 
ابتدایی داشــته اند. بنابراین، آنچه به طــور کلی می توان فهمید، 
این اســت که بخش بزرگی از کــودکان کار و خیابان متعلق به 
خانواده هایی هستند که پدر و مادر سطح تحصیلات پایینی دارند 
یا با وجود اشتغال، در مشــاغل کم درآمد و سطح پایین فعالیت 
می کننــد و کار کودک در عمل به عنــوان نوعی کمک اقتصادی 
به خانواده تلقی می شود. یکی از ناراحت کننده ترین یافته ها این 
اســت که ۳۸ درصد کودکان، کار را از پنج تا هفت ســالگی آغاز 

کرده اند.
اما در حوزه قانون، چه مقرراتی داریم؟ این پرسشی است که 
در ادامه نشســت مورد بررســی قرار گرفت. تکاوران با تبیین این 
پرسش عنوان کرد: «کنوانسیون پناهندگان و همچنین کنوانسیون 
حقوق کــودک را در بخش قانون داریم. چــرا می خواهم درباره 
کنوانســیون پناهندگان صحبت کنم؟ چــون گفتیم بخش قابل 
توجهــی از این موضوع به مســئله مهاجرت مربوط می شــود؛ 
بنابرایــن این کنوانســیون اهمیت پیدا می کند و ایــران نیز به آن 
پیوسته است. کنوانسیون حقوق کودک هم به همین صورت. این 
دو کنوانسیون، ایران را متعهد می کنند که موضوعاتی مانند حق 
حیات، آموزش رایگان، حق بیمه، ممنوعیت بهره کشی اقتصادی 
و ســایر حقوق مرتبط را مورد توجه قرار دهد. قوانین داخلی هم 
در این حوزه زیاد هســتند. از ســال ۱۳۱۰ به بعد، قوانین مختلفی 
وجود داشــته که به نوعی با مســئله کودکان کار و خیابان ارتباط 
پیدا می کنند؛ اما برای اینکه سریع تر جلو برویم، فقط به مهم ترین 
آنها اشاره می کنم. باز تأکید می کنم که دلیل اشاره به کنوانسیون 
پناهندگان این است که گفتیم بخش بزرگی از مسئله به مهاجرت 
مربوط می شــود و در نتیجه این کنوانســیون اهمیت ویژه ای پیدا 
می کند. این کنوانســیون ۲۴ هم دولت ها را متعهد می کند نسبت 
به پناهندگانی که در داخل کشورشان حضور دارند، همانند اتباع 
خود رفتــار کنند. یعنی وقتی کنوانســیون پناهندگان در مجلس 
تصویب شــده، به منزله قانون داخلی محسوب می شود و دولت 
ایــن تعهد را دارد که با پناهندگان ماننــد اتباع خود برخورد کند. 
بنابراین دیگر نمی توانیم بگوییم چون این افراد مهاجر هســتند، 
آنها را کنار می گذاریم و مســئولیتی نسبت به آنها نداریم و فقط 
نســبت به آن بخشی که ایرانی هســتند، اقدام کنیم. کنوانسیون 
حقــوق کودک نیز همین تأکیــد را دارد و تصریح می کند که نباید 
نژاد، تابعیت، قومیت و ســایر ویژگی هــا در برخورداری کودک از 
حقوقش دخیل باشد. یعنی کشورها برای اینکه حقوق کودک را 
تأمیــن کنند و به آن بپردازند، نباید این عوامل را مدنظر قرار دهند 
و بر این اســاس تبعیضی قائل شــوند. به طور خاص، کنوانسیون 
پناهندگان تأکید می کند که موضوعاتی مانند ساعات کار، حداقل 
ســن برای اســتخدام، بیمه اجتماعی و ســایر حقوق مرتبط باید 

رعایت شود».
به گفته این کارشــناس، تا سال ۱۳۸۱ قوانین بیشتر به صورت 
پراکنده وجود داشــت و عمدتا مبتنی بر کنوانسیون پناهندگان و 
کنوانســیون حقوق کودک بود: «اما در ســال ۱۳۸۱ اتفاق مهمی 
رخ داد و قانونی در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب 

شــد که البته چالش هایی هم داشت و فعلا نمی خواهم وارد آن 
شوم. بعد در ســال ۱۳۹۹ همین قانون با شکل جامع تری تحت 
عنــوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شــد. به نظر 
مــن از این بــه بعد هرچه دربــاره این موضــوع صحبت کنیم و 
احتمالا در تعامل با نهادهای دولتــی پیش برویم، ارجاع اصلی 
آنهــا همین قانون خواهد بود و ما هــم ناچاریم به همین قانون 
استناد کنیم. اما نکته مهم این است که هم در قوانین بین المللی 
و هم در این قانونی که در ســال ۱۳۹۹ تصویب شــده، کار کودک 
ممنوع و جرم انگاری شده اســت؛ با این حال همچنان می بینیم 
که این مســئله رعایت نمی شــود. وقتی گزارش های مجلس را 
نــگاه می کردم، به نظرم رســید  ما با نوعی تــورم قانونی مواجه 
هســتیم؛ یعنی از برنامه های توسعه گرفته تا قانون ساختار نظام 
جامــع رفاه، قانــون کار، قانون حمایت از کــودکان و نوجوانان و 
قوانین متعدد دیگر، همه به نوعی به این مسئله پرداخته اند. اما 
ســؤال اصلی این است که چرا با وجود این همه قانون، وضعیت 

همچنان به همین شکل است؟».
او در پاســخ به این پرســش توضیح داد که به نظر می رســد 
مســئله اصلی در اجراســت: «نهادهای دولتی در عمل پای کار 
نمی آیند. بعدتر درباره جزئیات بیشــتر صحبــت می کنم که این 
مســئولیت ها چگونــه بین نهادهــا جابه جا می شــود. در قانون 
کار مصوب ســال ۱۳۶۹، ماده هــای ۷۹ و ۸۰ آمده که افراد ۱۵ تا 
۱۸ســاله می توانند در مشاغل اشــتغال داشته باشند. این به نظر 
من نکته بســیار مهمی است و حتی می توان گفت مشابه همان 
ایرادی است که نسبت به برخی برداشت ها از کنوانسیون حقوق 
کودک هم وجود دارد. در قانون کار و همچنین در قانون حمایت 
از کودکان مصوب ۱۳۹۹ به این موضوع اشــاره شده است؛ یعنی 
کودک زیر ۱۵ سال تعریف شده و در برخی موارد هم سن بلوغ در 
نظر گرفته می شود که برای دختران تا ۹ سال هم مطرح می شود. 
اما در مــورد کار، قانون مشــخصا گفته که افراد ۱۵ تا ۱۸ ســاله 
می توانند استخدام شــوند و کار کنند. حالا شرایط کاری ای را که 
برای این گروه تعیین شــده، همه می دانیم؛ اما مســئله این است 
که وقتی راهی باز شــود، بعد دیگر کنترل آن دشــوار می شود و 
عملا هم نتوانســته اند این قانون را درست اعمال کنند. این قانون 
مربوط به ســال ۱۳۶۹ است، ولی تا همین امروز هم می بینیم که 
گفته شــده این افراد باید در مشــاغل متناسب با شرایط جسمی 
خود کار کنند، ســالی یک بار آزمایش پزشکی بدهند تا مشخص 
شود توانایی انجام آن کار را دارند یا نه، روزانه نیم ساعت کمتر از 
بزرگسالان کار کنند و اضافه کاری و کار شبانه هم نداشته باشند».

سؤال بعدی این است که چه کسی بر اجرای این موارد نظارت 
می کند؟ پاســخ تأمل برانگیز اســت: «عملا هیچ کس. در نتیجه، 
کودک تا ۱۵سالگی به رسمیت شناخته می شود، در حالی که وقتی 
از منظر حقوق کودک و کنوانســیون حقوق کودک نگاه می کنیم، 
ســن کودکی تا ۱۸ ســال اســت و کودک نباید وارد کار شود. اما 
می بینیم در برخی قوانین، اساسا این نگاه پذیرفته نشده و بخشی 
از مســئله از همان ســطح قانونی دچار تعارض است. نهادهای 
مختلفی هم درگیر این موضوع هستند؛ از جمله بهزیستی، نیروی 
انتظامــی، وزارت کار (که امروز هم نتوانســتیم نماینده ای از آنها 
داشته باشیم)، سازمان زندان ها، آموزش و پرورش و وزارت کشور. 
اما در عمل، هرکدام مسئولیت را به دیگری ارجاع می دهند. یکی 
می گوید این موضوع در حوزه من نیست، دیگری می گوید مربوط 
به نهاد دیگر اســت، یکی می گوید بودجه ندارم و به همین شکل 
مسئولیت ها بین دســتگاه ها جابه جا می شــود. کنوانسیون های 
بین المللی که در ایران نیز تصویب شده اند، به منزله قانون داخلی 

محسوب می شوند».
براســاس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ســال 
۱۳۹۹ نیز زباله گردی کودکان، حتی مســتقل از تعهدات ناشی از 
کنوانســیون های بین المللی، مصداق «وضعیــت مخاطره آمیز» 
شناخته شــده اســت: «در این قانون، ســازمان بهزیستی و سایر 
نهادهای مرتبط موظف شده اند با همکاری شهرداری برای مقابله 
با این مســئله اقدام کنند. یعنی قانون به صراحت  این وضعیت 
را از مصادیق بدترین اشــکال کار کودک دانســته و بهزیســتی را 
مکلف کرده با همکاری شــهرداری با آن مقابله کند. اما در عمل 
چــه اتفاقی می افتد؟ بهزیســتی اعلام می کند بخــش زیادی از 
این کودکان تابعیت ایرانی ندارند و مهاجر محســوب می شــوند؛ 
بنابراین موضوع را به وزارت کشــور ارجاع می دهد و می گوید این 
مســئله در حوزه مسئولیت من نیست. وزارت کشور نیز دوباره به 
آیین نامه هــای اجرائی و موضوع نظارت بــر پیمانکاران بازیافت 
زباله ارجاع می دهد. شهرداری هم اعلام می کند این موضوع در 
حوزه مسئولیت مستقیم آن نیست. در حالی که همان طور که قبلا 
اشــاره کردم، در این بخش یک چرخه پیمانکاری شکل گرفته که 
عملا به نوعی ساختار غیرشــفاف و سودمحور منجر شده است؛ 
جایــی که نیــروی کار ارزان برای پیمانــکاران منفعت اقتصادی 
ایجــاد می کند و به همین دلیل تمایلی به تغییر وضعیت ندارند. 
در نتیجه، ایــن روند همچنان ادامه پیدا می کند. هرچقدر هم که 
قوانین را مرور کنیم، در نهایت دوباره به همان نقطه می رســیم؛ 

قانون وجود دارد، اما اجرا نمی شود».
گزارش کامل را درسایت شرق بخوانید 
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۲ توله یوزپلنگسرنوشت مبهم 
مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
سمنان از مشاهده یوزپلنگ ماده «هلیا» به 
همراه ســه توله در محدوده یوزکنام خبر 
داد. سعید یوســف پور  از مشاهده هلیا به  
همراه ســه توله خبر داد و گفت: «دو توله 
دیگر هنوز رؤیت نشــده اند و وضعیت آنها 
نامشخص است». او با اشاره به پایش های 
حــدود دو هفته اخیر در این منطقه افزود: 
«در آخرین مشــاهده، هلیا به همراه ســه 
تولــه در حــال حرکت به ســمت جنوب 
(محدوده توران) دیده شــد، اما پس از آن 
دوباره به سمت شمال بازگشت و همچنان 
بــا همان ســه توله در منطقه ثبت  شــده 
اســت». مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
استان سمنان افزود: «درباره دو توله دیگر 
گزینه های مختلفی مطرح است و احتمال 
دارد از مادر جدا شــده و به صورت مستقل 
در طبیعت به زندگی ادامه دهند، اما هنوز 
هیچ نتیجه قطعی در این باره وجود ندارد و 
پایش ها ادامه دارد». او با اشاره به جایگاه 
یوزپلنگ آســیایی گفت: «این گونه یکی از 
مهم تریــن گونه های در معــرض انقراض 
کشــور و از مهم تریــن گربه ســانان جهان 
است که پراکنش آن در چهار استان کشور 
ازجمله سمنان، خراسان شمالی و خراسان 
رضوی مشــاهده می شود و حفاظت از آن 
نیازمند برنامه ریزی ویژه و مســتمر است». 
او خشک ســالی، چرای مفرط دام، حضور 
ســگ های گله، قاچاق توله هــا و کاهش 
طعمه را از مهم ترین تهدیدهای زیســتگاه 
یوز عنوان کرد و افزود: «در کنار این عوامل، 
تخریب زیســتگاه توســط شــتر و کمبود 
منابع آبی نیز وضعیــت را برای بقای این 
گونه دشــوار کرده و تهدید شتر مهم ترین 
در زیستگاه اســت». به گفته او، اقداماتی 
ازجمله آگاه ســازی جوامع محلی، تقویت 
مشــارکت مردمــی، مدیریت چــرا، خرید 
پروانه های چرای دام و توسعه گردشگری 
پایدار در برخی مناطق انجام شــده است، 
امــا همچنان نیاز به تقویــت این اقدامات 

وجود دارد.

 تأمین اجتماعیافزایش وام بازنشستگان
اجتماعی   تأمیــن  مدیرعامل ســازمان 
و مبلــغ تســهیلات  تعــداد  افزایــش  از 
و  بازنشســتگان  قرض الحســنه 
مســتمری بگیران تأمین اجتماعی از تیر ماه 
ســال جاری خبر داد. مصطفی سالاری با 
اشــاره به انعقاد تفاهم نامه جدید سازمان 
تأمیــن اجتماعی با بانک رفاه کارگران برای 
افزایش اعتبار و ظرفیت تسهیلات پرداختی 
به بازنشستگان، گفت: «طی این تفاهم نامه 
بالــغ بر ۲۰ هــزار میلیارد تومــان اعتبار از 
ســوی بانک رفاه کارگران و سازمان تأمین 
اجتماعی برای پرداخــت حدود ۳۴۰ هزار 
فقره وام قرض الحسنه ۶۰ میلیون تومانی 
به بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 
۱۴۰۵ پیش بینــی شــده اســت». او افزود: 
«نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی چهار درصد 
ســالانه و بازپرداخت آن ۲۴ مــاه از محل 
حقوق مســتمری بگیران اســت». سالاری 
گفت: «ثبت نام متقاضیــان از تیرماه آغاز و 
از طریق کانون های بازنشستگی استان  ها و 
شهرها انجام می شود و در طول سال جاری 

نیز ادامه خواهد داشت».

 «سؤالات سمپاد»هشدار درباره فروش
رئیس پلیس فتا گفت: «تبلیغات فروش 
«ســؤالات آزمون ســمپاد» صرفا شگردی 
بــرای کلاهبــرداری اســت». وحید مجید 
با هشــدار به دانش آمــوزان و خانواده ها 
دربــاره تبلیغات دروغین فروش ســؤالات 
آزمون هــای کشــوری، از جملــه آزمــون 
استعدادهای درخشان (سمپاد)، تأکید کرد: 
«هرگونه ادعا مبنی بر دسترسی به سؤالات 
پیــش از برگــزاری آزمون، کلاهبــرداری و 
فریبکاری اســت». او در تشریح شگردهای 
مجرمانــه کلاهبرداران ســایبری افزود: «با 
نزدیک شــدن به زمان برگزاری آزمون های 
مهم کشــوری، شــاهد افزایــش فعالیت 
کانال ها و صفحات در شبکه های اجتماعی 
هســتیم که با سوءاســتفاده از اضطراب و 
نگرانــی دانش آمــوزان و والدیــن، مدعی 
فروش ســؤالات یا کلید آزمون می شــوند. 
این افراد سودجو با تکیه بر جعل عناوین و 
ادعاهای واهی، قصد اخاذی و کلاهبرداری 
از خانواده هــا را دارنــد». رئیس پلیس فتا 
فراجا با تأکیــد بر اینکه «امنیت ســؤالات 
آزمون های کشــوری در سطح بسیار بالایی 
تضمین شــده اســت»، بیان کرد: «پلیس 
فتا بــا رصد دقیق فضای مجــازی، تمامی 
جریان های مجرمانه را زیــر نظر دارد و به 
هیچ گونه  می دهــد  اطمینان  خانواده هــا 
نشت ســؤالات پیش از آزمون وجود ندارد. 
تمامی این وعده هــا، بازی های روانی برای 

کلاهبرداری از شهروندان است». 

در نشست «کارت قرمز به کار کودک» ابعاد پنهان کار کودک در ایران بررسی شد

کودکی در شیفت کاری قراردادهای زخمی
روایت بحران اقتصادی در روابط قراردادی

بحران اقتصادی خواب بسیاری از کسب وکارها را آشفته می کند. در روزهای 
رکود و تعطیلی بازار، کســب وکارها، هنرمندان و حتی شرکت های تجاری، 
رفتار قراردادی خود را نه برای ســود بیشتر، بلکه برای زنده ماندن تغییر می دهند. 
آســیب پذیری اعتماد، ســقوط اعتبار حرفه ای و افزایش اضطراب اجتماعی، تنها 
بخشی از بحران پنهانی این وضعیت است؛ بحرانی که می تواند کیفیت خدمات را 
کاهش دهد و تصمیم های پرریسک تجاری را به رفتاری عادی تبدیل کند. گاه طرفین  
در ظاهر همچنان به تعهدات قراردادی خود وفادار مانده اند، اما قراردادهای موازی، 
همکاری های پنهان یــا پنهان کاری قراردادی، آرام آرام رابطه تجاری را به ســمت 
فروپاشی سوق می دهد؛ بی آنکه طرفین حتی متوجه لحظه آغاز بحران شده باشند. 
در چنین شــرایطی یک پرسش مهم شــکل می گیرد: آیا قرارداد فقط چند صفحه 
تعهد و تبصره اســت  یا می تواند در روزهای بحران به ابــزاری برای حفظ اعتماد، 
مدیریت ریســک و نجات یک رابطه تجاری تبدیل شــود؟ آیا حقوق قراردادها توان 
پیش بینی رفتار انسان ها در شرایط بحرانی را دارد  یا باید در راهروهای دادگاه منتظر 

اعلام مرگ رابطه قراردادی ماند؟

وفاداری تقسیم شده
نوازنده اصلی یک گروه موســیقی، پنهانی با خواننده رقیــب قرارداد می بندد. 
کمتریــن اثر این همکاری، تقســیم حضور او میان دو قرارداد اســت. اما آنچه او را 
به پذیــرش قرارداد دوم وادار کــرده، الزاما تبانی یا خیانت نیســت؛ او برای بقا در 
بازار می جنگد. همین وضعیت را می توان در یک شــرکت تجاری نیز دید؛ جایی که 
مدیرعامل هم زمان با شرکتی قرارداد می بندد که خود در آن سهامدار است. او لزوما 
رشوه نگرفته، بلکه نگران فروپاشی امنیت اقتصادی خویش در میانه بحران است. 
اما آنچه این وضعیت را خطرناک می کند، صرف وجود دو رابطه قراردادی نیست؛ 
پنهان کاری است. کوچک شــدن بازار، کاهش پروژه ها و افزایش هزینه های زندگی، 
افراد را به پنهان کردن روابط قراردادی شــان ســوق می دهــد. گاهی حتی حضور 
ظاهری در یک قرارداد رقیب نیز می تواند مســئولیت حقوقی ایجاد کند؛ حتی اگر 
شخص هنوز اقدام جدی علیه قرارداد نخست انجام نداده باشد. در چنین شرایطی، 
فرد نه تنها باید بار «احساس خیانت» را تحمل کند، بلکه ممکن است مسئول جبران 
خسارت نیز شناخته شود. اینجاست که بحران اقتصادی، آرام آرام به بحران اعتماد 
تبدیل می شود. زمانی که وفاداری میان دو قرارداد تقسیم می شود  یا سود شخصی 
بر تصمیم های قراردادی سایه می اندازد، اعتماد فرو می ریزد، اعتبار حرفه ای تخریب 
می شود و احساس بی عدالتی گاه بسیار مخرب تر از زیان مالی عمل می کند. این فقط 
یک اختلاف قراردادی نیســت؛ بحرانی است که از دل بحران اقتصادی متولد شده 
اســت. اما آیا قرارداد می تواند چنین بحرانی را مدیریت کند یا هنوز چیزی بیش از 

چند صفحه کاغذ و چند ماده و تبصره نیست؟

پیش از انفجار
طراحی مســیر پیش از آغاز  می تواند تا حد زیادی بحران را کنترل کند؛ درست 
مانند کارگردانی که فیلم نامه را پیش از شــروع فیلم برداری می نویســد. قرارداد 
فقط برای روزهای آرام نیســت؛ باید توان تحمل روزهای پرتلاطم را نیز داشــته 
باشــد. باید بداند فشــار اقتصادی می تواند رفتار قراردادی انسان ها را تغییر دهد. 
تفاوت اصلی حقوق ســنتی و حقوق مدرن دقیقا از همین نقطه آغاز می شــود. 
حقوق ســنتی معمولا زمانی وارد صحنه می شود که بحران اتفاق  افتاده، تعهد 
نقض شــده و رابطه قراردادی در آســتانه فروپاشی قرار گرفته است. در این نگاه، 
حقوق بیشــتر وظیفه دارد درباره «مرگ قرارداد» تصمیم بگیرد. اما حقوق مدرن 
منتظــر لحظه انفجار نمی ماند. پیش از نقض تعهد، پیش از فروپاشــی اعتماد و 
حتی پیش از شکل گیری پنهان کاری، وارد عمل می شود تا بحران را مدیریت کند و 
رابطه قراردادی را زنده نگه دارد. از نگاه حقوق مدرن، وجود روابط و قراردادهای 
معــارض انکارناپذیر اســت؛ امــا می تــوان آن را مدیریت کرد. بــه همین دلیل 
قراردادهای حرفه ای فقط ابزار ثبت توافق نیســتند؛ برای مدیریت بحران طراحی 
می شــوند. امکان مذاکره مجدد، بازنگری در تعهدات، توزیع ریسک میان طرفین، 
الزام به افشای روابط معارض، پیش بینی داوری تخصصی، میانجیگری و طراحی 
ســازوکار حل اختلاف سریع، تنها بخشــی از ابزارهایی است که می تواند پیش از 
رســیدن بحران به نقطه انفجار عمل کند. فشار اقتصادی، احتمال پنهان کاری را 
افزایــش می دهد؛ اما حقوق مدرن تلاش می کند بحــران را از فضای پنهان کاری 

خارج کرده و وارد مسیر گفت وگو و مدیریت حقوقی کند.
در حالــی که بســیاری از قراردادهای ســنتی، در بهترین حالــت تنها یک بند 
فورس ماژور کلی و ناقص دارند که بیشــتر برای پایان دادن به رابطه طراحی شده، 
قراردادهای حرفه ای به دنبال نجات رابطه قراردادی اند. زیرا بحران همیشه اجرای 
قرارداد را غیرممکن نمی کند؛ گاه فقط تعادل آن را از بین می برد. درست در همین 

نقطه است که قرارداد، از یک سند دعوا به ابزار مدیریت بحران تبدیل می شود.

قایق نجات
شــاید این بحران را در قراردادهای هنری و فرهنگی بتوان ملموس تر دید. زیرا 
در ایــن روابط، موضوع قرارداد فقط پول نیســت؛ اعتبار، تصویــر عمومی، اعتماد 
مخاطب و حتی احســاس تعلق اجتماعی نیز بخشی از رابطه قراردادی است. در 
نتیجه بحران اقتصادی خیلی زود به بحران اعتماد تبدیل می شــود. همین ویژگی 
چهــره این قراردادها را متفاوت تر از ســایر روابط تجاری کرده و به همان نســبت 
میزان آسیب پذیری آنها را نیز افزایش می دهد. در عین حال، رویدادهای فرهنگی و 
هنری فقط یک فعالیت اقتصادی نیستند؛ گاه راه تنفس یک جامعه بحران زده اند. 
اما برگزاری چنین رویدادهایی در شرایط بحرانی ساده نیست. هزینه ها ناگهان چند 
برابر می شــود و راهکار سنتی، افزایش قیمت بلیت اســت؛ راهکاری که معمولا 
اســتقبال مردم بحران زده را کمتر از قبل می کند. در چنین شــرایطی، اسپانسر برای 
جبران هزینه ها ممکن اســت به سمت قراردادهای موازی و پرریسک حرکت کند؛ 
قراردادهایی که شــاید در کوتاه مدت درآمد ایجــاد کنند، اما در بلندمدت می توانند 
اعتبــار رویداد، اعتماد عمومی و حتی امنیت حقوقی برگزارکنندگان را تهدید کنند. 
اینجاست که نقش سازوکارهای حمایتی اهمیت پیدا می کند. کمک های بلاعوض، 
بســته های حمایتی، معافیت های مالیاتی، وام های کم بهره یــا دارای تنفس  تنها 
بخشــی از ابزارهایی است که بسیاری از کشــورها برای کنترل بحران از آن استفاده 
می کننــد. البته این وضعیت محدود به قراردادهای هنری نیســت. حقوق تجارت 
سال هاســت با خطر پنهان کاری و تعارض منافع درگیر است و تلاش کرده برای آن 
ســازوکار نظارتی طراحی کند؛ چراکه در کنار حمایت اقتصادی، نظارت حقوقی نیز 
اهمیــت بالایی دارد. برای مثال، ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قســمتی از قانون 
تجــارت، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره را ملزم به افشــای منافع و قراردادهای 
معارض می کند و هم زمان مســئولیت نظارت بــر این وضعیت را نیز بر عهده نهاد 
بازرســی قرار می دهد. هدف چنین سازوکارهایی فقط مجازات نیست؛ جلوگیری از 
پنهان کاری و حفظ سلامت رابطه قراردادی است. با این حال، واقعیت تلخ آن است 
که بحران اقتصادی گاه خودِ نهادهای حمایتی را نیز درگیر می کند. درست از همین 
نقطه است که اهمیت یک قرارداد حرفه ای روشن می شود؛ قراردادی که فقط برای 
روزهای آرام نوشــته نشده، بلکه برای روزهای سخت نیز نقشه ای از پیش طراحی 

کرده است.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید 

یادداشت

وکیل پایه یک دادگستری
مرضیه افضلی

بر اساس قانون حمایت 
نوجوانان  و  اطفــال  از 
نیز   ۱۳۹۹ سال  مصوب 
زباله گــردی کــودکان، 
حتی مستقل از تعهدات 
ناشی از کنوانسیون های 
 ، لمللــی بین ا
«وضعیــت  مصــداق 
شناخته  مخاطره آمیز» 
«در  اســت:  شــده 
ایــن قانون، ســازمان 
ســایر  و  بهزیســتی 
نهادهای مرتبط موظف 
همکاری  بــا  شــده اند 
مقابله  برای  شهرداری 
با این مسئله اقدام کنند. 
یعنی قانون به  صراحت  
از  را  وضعیــت  ایــن 
مصادیق بدترین اشکال 
کار کــودک دانســته و 
بهزیستی را مکلف کرده 
با  شهرداری  همکاری  با 

آن مقابله کند
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